
���

 𐆱درس�خارج�اصول�آیت�الله�اراکی

 12/1399 /18 :تاریخ درس 78 جلسه  خارج اصول فقه  عنوان درس:

 حجج و امارات مقدمات تصدیقیه بحث   1 عنوان فرعی
   تجری  2 عنوان فرعی
 به ی  عدم حرمت فعل متجر   ا ی مطلب اول: حرمت   3 عنوان فرعی

 کش زحمت محمد علی  حجت الاسلام   مقرر: 
 

اکنون به  که برای ورود به این مبحث لازم بود را بیان کردیم؛  تی ری را شروع کرده بودیم و مقدما تج بحث 
 پردازیم. می   اصل مبحث 

 : به پایان خواهیم برد ]بیان خواهیم کرد و[  یاری خدای متعال_  به  _  مطلب مبحث تجری را در چهار  
  انجام _  به ی  یعنی فعل متجر _ن فعل  که تجری به وسیلۀ آ   دربارۀ حرمت یا عدم فعلی است   مطلب اول 

 حرام نیست. ؛ که آیا شرعا حرام است یا  رد گی می 
 ؟ ح عقلی دارد یا ندارد ا قب ین فعل است که آی دربارۀ قبح عقلی ا   مطلب دوم 

 به است. ی  استحقاق عقاب بر فعل متجر   مطلب سوم دربارۀ استحقاق عقاب یا عدم 
 ب چهارم در تنبیهات مبحث تجری است. مطل 
 مباحثی است که در مبحث تجری به آنها خواهیم پرداخت.   هار مطلب، چ   این 

 به ی  متجر یا عدم حرمت فعل  حرمت    مطلب اول: 
 [ به ی  متجر ت فعل  دله ثبوت حرم ا :  ول ]بخش ا 

  پردازیم و بحث می   ه است که به آنها یان شد ای ب ادله   به ی  متجر برای اثبات حرمت و استدلال بر حرمت فعل  
 کنیم: می 

 یه تکلیف[ لاقات ادلۀ اول اط دلیل اول:  ] 
لاقات ادلۀ اولیه  تمسک شده است، همان اط  به ی  متجر ثبات حرمت فعل ها برای ا ن ای که به آ ادله دلیل اول از  

مر نبود؛ در اینجا  نوشید، و در واقع خ که اگر کسی مایعی را به نیت خمریت  تکلیف است. مثلا فرض کنید  
هَا  ياٰ » شود همان دلیل  می   گفته  يُّ
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وهُ  تَنُِِ كُخ  فََجخ لذ لِحُُنَ  لَََ خمر    رب شود، شامل این ش می   واقعی امل شرب خمر حقیقی و  همانطوری که ش   ؛ 1« تُُخ
 ود. ش می   نیز   [ ت خمر است کرده اس که عبد خیال می ]   ی م توه 

 رای این دلیل اول وجود دارد: ی ب تقریبات 
یب م ]  یب اول: تقر  [ یرزای نائینی تقر

در بیان خود    ش ؛ البته این تقریب اجمال ئینی رضوان الله تعالی علیه است یب میرزای نا ل؛ تقر یب او ر تق 
ه و باز کرده و به خوبی این  د ا محقق نائینی این مطلب را پروران ام   شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه آمده 

بلکه تقریب این دلیل در    باشد،   را پذیرفته استدلال  البته نه اینکه خود این  ین کرده است؛  شیوۀ استدلال را تبی 
 کنند.  می   نقد نیز این دلیل را  ن شده که بعد خود ایشان  روشن و مفصل بیا رزا خیلی  می بیان  

  سه مقدمه بیان   به متجری  برای اثبات حرمت فعل    مرحوم میرزا برای تقریب استدلال به ادلۀ اولیۀ احکام 
 کند: می 

 :  مقدمه اول 
حکم    ؛ تواند بار شود نمی   است، حکم بر آن ذات موضوع خارجی ی که موضوع آنها شیء خارجی  خطابات   

تواند عنوانی باشد که معنونش آن شیء خارجی بما هو خارجی  نمی   که این عنوان   شود می   ر بر یک عنوانی با 
ای  آن حثه تکلیف باید روی  . ختیار مکلف نیست خارجی به ا باشد؛ زیرا انطباق این عنوان بر آن شیء واقعی 

. وقتی  باشد باید امر اختیاری    گیرد می   مولا به آن تعلق آنچه امر    یعنی [  ]که اختیاری باشد   رود ب از عنوان متعلق  
؛ یک حثه شرب  دارد   مر، این شرب الخمر دو حثه لخ مانند حرمت شرب ا   ؛ گیرد می   ی تعلق ف به عنوان تکلی 

ن امر و این  گر شرب الخمر غیر مطابق با واقع است. اگر بنا باشد که ای حثۀ دی   ، و الخمر مطابق با واقع است 
ابق عنوان  ط در اختیار مکلف نیست؛ زیرا ت  ، یف؛ به حثۀ شرب الخمر مطابق با واقع تعلق بگیرد، این حثه تکل 

ی  ه لذا گا   ؛ ت مکلف اس خارج از اختیار  ری و  یک امر قه بلکه انطباق  مکلف نیست؛  ، در اختیار  با معنون 
خیال  این  می   مکلف  که  است  خمر  کند  نیست خمر  که  درحالی واقعی  با واقعی  عنوان  آن  تطابق  معنون    . 

از اختیار مکلف اس خارجی  امری است که خارج  آنچه    رود می   ی آن نچه حکم رو آ   بنابراین   . ت ،  متعلق  و 
ق الوجود؛ زیرا عنوان محقق الوجود،  ؛ نه عنوان محق ن عنوان مفروض الوجود است گیرد، آ می   تکلیف مولا قرار 

خمری  رب  ش نچه در اختیار مکلف است، همان عنوان مفروض الوجود است؛ یعنی  در اختیار مکلف نیست؛ آ 
 تواند تحت تکلیف برود. می   « ه خمر  ن  أ ض  ر  ف  » که  

 
  طان ی و از عماال شاا   د یاا [، پل یی آزمااا بخت   ی ! شااراب و قمااار و بتهااا و ازلام ]  نااوع د یاا ا آورده   مااان ی کااه ا   ی کسااان   ی ا » .  1

 . 90ئده: سورۀ ما  ؛ « د ی تا رستگار شو   د ی کن   ی است، از آنها دور 
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تواند  نمی   خطاب   این   متعلق شود،  می   کلف بنابراین مقدمه اول این است که خطاب حرمتی که متوجه م 
خارج  )و اینکه این عنوان مطابق با خارج است و یا مطابق با    عنوان ه از  ین حث ا ا باشد زیر   ان مطابق با خارج عنو 

م عنوان مطابق با واقع است و کدام مطابق با واقع  داند کدا نمی   ؛ و مکلف ، در اختیار مکلف نیست ست( ی ن 
در    وجود مفروض ال ؛ بنابراین باید خطابات مولا و تکلیف به عنوان  تیار او نیست داند، در اخ نمی   نیست و چون 

 تعلق بگیرد؛ نه عنوان محقق الوجود در خارج.   خارج 
 م: مه دو مقد 

و ارادۀ تکوینی    شود می   و فعل د به سوی عمل  حرک عب ند، و م ک می   نه آنچه مکلف را به سمت امتثال روا 
،  با امرش مولا . یا محرکیت مولا   ۀ مولا ز تعلق اراد ورد، عبارت است ا آ می  به وجود فعل مکلف را برای ایجاد  

. آنچه  بگیرد تواند مستقیم به ارادۀ عبد تعلق  نمی   ما این ارادۀ مولا کند؛ ا می   نفس مکلف ایجاد ۀ تکوینی در  اراد 
ف به موضوع  . اگر مکل آورد، علم مکلف به موضوع تکلیف خودش است می  ا در دل عبد به وجود اراده ر این 

  تحقق   ل باشد و علم به و اگر مکلف جاه   اشت د د محرکیت نخواه تکلیف خودش علم نداشته باشد، ارادۀ مولا  
:  وید گ می   ، فایده نخواهد داشت؛ فرض کنید که مولا « کن ب موضوع تکلیفش نداشته باشد، هرچه مولا بگوید » 

م آب بیاور،  ی کند که آبی وجود ندارد اصلًا؛ در اینجا مولا هرچه بگوبد برا می   م آب بیاور« و مکلف خیال »برای 
ه اینکه آب وجود دارد و هنگامی که علم  مگر اینکه مکلف علم پیدا کند ب   ؛ برای عبد محرکیت نخواهد داشت 

قول  دهد؛ نه خود  می   بیاور« محرکیت   ب آ »برایم  که به آن  به وجود آب پیدا کرد، این علم به وجود آب است  
؛ بلکه امر مولا به واسطۀ علم  کند نمی  محرکیت ایجاد مولا  ؛ یعنی صرف امر ر« آب بیاو   م مولا که گفت »برای 

صورت نفسانیه  علق است؟ به آن  کند. خب علم مکلف به چه چیزی مت می   مکلف است که محرکیت ایجاد 
علوم است،  برای مکلف م ؛ بلکه آنچه  کند نمی   خارجی تحقق پیدا ضوع  که به آن مو متعلق است. علم مکلف 

نفسانیه  نزد  آن صورت  که  است  مولا دارد مکلف وجود  ای  الخمر« ت   گوید: »لا می   .  این جم   شرب  با    له و 
  مکلف را   ، این حکم مولا کند؟  می   . از کدام شرب خمر او را منزجر خواد مکلف را از شرب خمر زجر کند می 

  ولی مکلف نداند که خمر است   ؛ د باش   ی مر خ   اگر   لذا   ؛ دارد می   باز   ، معلوم است   او د  ز از آن شرب خمری که ن 
منجزر نخواهد    کند آب است می   خمری که فکر خوردن  شرب الخمر« او را از  »لا ت   ، این و خیال کند آب است 

 کرد.  
  مولا یا نهی  وی امتثال امر  کلف را به س م و آنچه    باشد مکلف  یا زاجر  تواند محرک  می   آنچه :  به عبارت دیگر 

ب است  موضوعی  ، آن  کند می   روانه  ا که  ت   ؛ ت س رای مکلف معلوم  کلیف  یا بگویید صورت نفسانیه موضوع 
یعنی  _  د ی داشته باش موضوع خارج   جهل به مکلف  لذا آنجا که    ؛ است، نه وجود خارجی موضوع تکلیف 

یت به سوی  باعث   ، خارجی وجود داشته باشد و مکلف نداند که موضوع خارجی وجود دارد_ امر مولا موضوع  
ش است یا نه. لذا  جی موضوع تکلیف ء خار آن شی داند که  نمی   زیرا   ؛ نخواهد داشت به آن شیء خارجی  امتثال  
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یه آن تکلیف   محرکیت ندارد؛ و اگر عالم باشد _یعنی صورت علم مر مولا هل به موضوع تکلیف باشد، ا اگر جا 
    محرکیت خواهد داشت، ،  ند که این موضوع، موضوع خارجی است ک می   جایی که او خیال آن     نزد مکلف باشد_

و ارادۀ عبد را    تواند به امر مولا محرکیت بدهد می   پس آنچه  باشد. آن موضوع، موضوع واقعی ن در واقع  ولو  
موضوع  ضوعی است که  متعلق ارادۀ مولا خواهد شد، مو به عبارت دیگر آنچه  و    ح کند، علم عبد است منقد 

  گیرد، خمر ر مولا قرار ب تواند متعلق ام می   ب خمر، آنچه ؛ بنابراین در حرمت شر بودنش نزد مکلف معلوم باشد 
 قعی. الخمریه است، نه خمر وا معلوم  

 سوم: مقدمه  
قام جعل و انشاء  ؛ بله در م به خمر معلوم الخمریة تعلق بگیرد شود، باید  می   ارادۀ مولا که متوجه عبد راین  بناب 

خواهد  می   قتی برد؛ اما و می   ر واقعی روی خم   را   « لا تشرب » کند،  می   را جعل   « لا تشرب الخمر » مولا    قتی و 
گیرد که  می   امر به موضوعی تعلق دارد،  ا از انجام کاری باز بد را به سمت انجام یک کاری روانه کند، یا او ر ع 

ین  دمه سوم ا ]مق گیرد؛ لذا  می   ت یعنی به خمری که نزد مکلف معلوم الخمر است تعلق نزد مکلف معلوم اس 
 .  ة است لق به معلوم الخمری حکمی است که متع کند،  می   لیت پیدا که فع حکمی  همواره  است که:[  

 یجه:  نت 
موضوع بودنش برای مکلف  که    ی موضوع   ادلۀ تکالیف، موضوع  اساساً    کنیم که می   اده از این سه مقدمه استف 

لا تشرب  » ؛ نه موضوع واقعی. در  ع با قید علم، موضوع ادلۀ تکالیف است باشد؛ یعنی موضو می   معلوم است 
الخمریة« است می   قرار   « لا تشرب » آنچه موضوع    ، « الخمر  المعلوم  الخمر  در    گیرد، »لا تشرب  »اقتلوا  و 

 .  تکلیف مأخوذ شده است م در موضوع  عل « است و  أنه مشرکاً الذی تعلم    رک وا المش ل »اقت   ، « المشرکین 
  به است این فعلی که متجری    ، در موضوع تکلیف اخذ شده بود علم    ، در تمام تکالیف شرعی هنگامی که  

است که تکلیف به آن تعلق  همان  که خمر واقعی نبود_ کرد درحالی   رب را ش م الخمریة  علو یعنی کسی که م _
 [. نوشید علوم الخمریة بود، و مکلف نیز معلوم الخمریة را  ، حرمت م یعنی تکلیف ] .  گرفته است 

کند و  می  ا خلاصه بیان ر تقریر مرحوم شیخ این کند اما می  یرزا بیان یلی است که مرحوم م ر، تفص تقری این 
به دو نفر  ما فرض کردیم ی و عاصی هیچ فرقی وجود ندارد؛ یعنی اگر زۀ فعل ارادی، بین متجر ید در حو فرما 

کی  ی   [ عمل ] تکب شرب الخمر شدند ولی اتفاقا دو نیز مر ، هر  تعلق گرفت مر« »لا تشرب الخ خطاب واحد  
و چیزی که  ]   شت اصابت با واقع ندا دیگری    [ عمل ] اما    [ شید و واقعا خمر نو ] بت با واقع داشت  از آنها اصا 

یعنی تفاوتی در  ]   نچه در اختیار خودشان بوده است کاملا شریک یکدیگرند فر در آ ؛ این دو ن [ نوشید آب بود 
ة بوده  خمری قطوع ال شرب خمر م   [، آنچه در اختیار آنها بوده ]و از آن نهی شده بودند   [ ؛ زیرا بین آنها وجود ندارد 

د   ]که   است  شده هر  آن  مرتکب  آنها  میان   . اند وی  این  بین  زی  چی   [ در  مصیب  که  غیر  و  )عاصی(  مصیب 
، علم او به تحقق موضوع، مطابق با  ؛ در عاصی یاری است کند، یک امر غیر اخت می   )متجری( تفاوت ایجاد 
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؛ این مطابقت  در خارج، مطابق با واقع نبوده   تحقق موضوع [ در متجری، علم او به  که حالی ]در  واقع بوده است  
بلکه    ، متعلق تکلیف نیست؛ ن دو خارج است و آنچه از اختیار آ .  ، خارج از اخیار آن دو است و عدم مطابقت 

_ که شرب مقطوع   آن دو در آنچه در اختیار آن دو بوده باشد که دو    آنچه متعلق تکلیف است که در اختیار آن 
 الخمریة است_ با یکدیگر برابرند. 

 فرمایند: می   ، چنین بعد از بیان مقدمات در آخر بیاناتشان و  ا  رز مرحوم می 

ه   الَبد   م   الْمكن   الْقدار   و »  بخمريت  طع  ق  ما  ترك شرب  إنَّا هو  باختياره  ما هو  و    ؛ و  الإصابة  و 
فكما ان الَاصي اختار    ؛ الْائع الْارجي و عدمها أجنبيتان عن اختيار الَبد و إرادته   عدمها و خمرية 

طعه بخمرية الْائع الْارجي  طعه بها   ، شرب الْمر لق    و الجهةُ   ؛ فكذلك الْتجري اختار ذلك أيضا لق 
ركة    الاختياريةُ  ت  نهما   مش  ركا   ؛ ب ت  ت  نهما لا محال   فيكون تحريك التكليف الواقعي مش  و هذا معنى    ؛ ب ت 

طع غير مصادف للواقع هذا غاية   طوع و لو كن الق  عية لَنوان الْق  ما ذكرناه م شمول الإطلاقات الواق 
 . 1« ما يمكن ان يقال في تقريب  مشتند هذا التوه 

  تقریب ئینی این  مرحوم نا لبته خود  ا   ؛ به است لین به حرمت فعل متجری  ئ از زبان قا زا  ریب مرحوم میر این تق 
ف با نظر خودشان، چقدر دقت و  مخال ک نظر  ونه بزرگان ما در تقریب ی ید چگ ین ؛ منتهی بب نقد و رد می کند را  

کنند که  طرفانه و موضوعی و علمی و منطقی کاملا حرف طرف را پخته می ند و بی ده ریزبینی به خرج می 
قوی  از خود طرف  از حر گاهی  کنند، تر  دفاع می  او  از  به حرم گر خود  ا _  فی که خودش زده  فعل  قائل  ت 

 . [ زند پردا آن می به نقد  و بعد  ] ست تقریب کند_  ی توان نم   ن شکل به ای و  میرزا  مثل  شاید ،  می آورند را  به  متجری  
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